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اوباما کمپانی تولید فیلم زد
گــروه هنر: بــا امضای یــک قرارداد چندســاله،  �

میشــل و بــاراک اوبامــا بــرای شــبکه نتفلیکس 
برنامــه تلویزیونــی می ســازند.  رئیس جمهــوری 
ســابق آمریــکا و همســرش بــرای شــبکه آنلاین 
نتفلیکس برنامه های تلویزیونی و فیلم می ســازند.  
اوباماهــا بــا قــراردادی چندســاله بــه نتفلیکس 
پیوســتند. آنهــا یک کمپانــی تولید فیلم بــا عنوان
«Higher Ground Productions» تأسیس کرده اند 
تا از طریق آن بتوانند به تولید محتوا برای ســرویس 
آنلاین نتفلیکس مشــغول شوند. نتفلیکس دیروز با 
اعلام منعقدشدن این قرارداد اعلام کرد این همکاری 
شامل ســریال های تلویزیونی، برنامه های دنباله دار، 
سریال های مستند و فیلم مستند و داستانی می شود.  
اوباما نیز با صدور اعلامیــه ای دراین باره گفت: یکی 
از لذت های ما در دوران ریاســت جمهوری، دیدار با 
افراد مختلف از همه اقشــار و کمک بــه آنها برای 
به اشتراک گذاشــتن تجربیاتشان با مخاطبان وسیع تر 
بود، به همین دلیل هم میشل و من بسیار هیجان زده 
هســتیم کــه بــا نتفلیکــس همــکاری می کنیم تا 
استعدادها و صداهای خلاق را که می توانند موجب 
همدلی و درک بزرگ تری بین مردم شوند به همه دنیا 
معرفی کنیم.  میشــل اوباما هم در بیانیه خودش از 
قدرت قصه گویی برای الهام بخشی به دیگران یاد کرد 
و گفــت این کار کمک می کند تا دیگران را بهتر درک 
کنیــم.  همکاری با نتفلیکس اولین قدم جدی اوباما 
پس از خروج از کاخ ســفید در ژانویه ۲۰۱۷ اســت. 
سال پیش وی یک قرارداد کتاب به مبلغ ۶۵  میلیون 
دلار با پنگوئن رندوم هاوس امضا کرد.  وی به تازگی 
میهمــان دیویــد لترمــن در ســری مصاحبه هــای 

نتفلیکس بود. 

نمایشگاه عکس های سعید صادقی 
در «فرشته»

گروه هنر: آدینــه چهارم خردادماه نمایشــگاه  �
عکــس «ســاکنان دل» از مجموعــه عکس های 
«سعید صادقی» در محل گالری «فرشته» گشایش 
خواهد یافت. ســعید صادقی کــه در دوران دفاع 
مقدس با ســمت عکاس و خبرنگار در جبهه های 
جنگ مشــغول بود و عکس های درخشانی را از آن 
دوره به ثبت رســانده است، تاکنون ده ها نمایشگاه 
عکس اختصاصــی برپا کرده و در نمایشــگاه های 
گروهی بســیاری بــا موضوعات گوناگونــی مانند 
«جنگ»، «کودکان»، «ایرانِ امروز»، «زنانِ ایران» و... 
نیز حضور داشــته است. او همچنین در سال ۱۳۸۶ 
نشــان هنری درجه یک هنری را از شــورای انقلاب 
فرهنگی دریافت کرده است. در شرح این نمایشگاه 
«سیدمحمد بهشتی» چنین نوشته است: «هرکه شد 
محرم دل در حرم یار بماند/ وانکه این کار ندانست 
در انکار بماند. شــاید در عالم چیزی چشم نوازتر از 
گُل نباشــد؛ ولی همین گل را از ساقه جدا می کنند، 
پرپر می کننــد، در دیگی جوشــان می ریزند، تحت 
فشــاری جان فرســا قرار می دهند و تقطیر می کنند 
تــا عصاره اش را بگیرند. گلی کــه از این آتش عبور 
می کنــد، کدورت هایش می ســوزد و به حد اعلای 
لطافت می رسد؛ به عطری چون گلاب. چند مزیت 
بــر گل دارد؛ عمرش طولانی تــر، تیزبوی تر و فرّارتر 
اســت. گلاب چون گل اســیر چرخه کون و فســاد 
نیست. گل تحمل گرما را ندارد و گلاب دوآتشه اش 
خوب اســت. وجود گل را می تــوان محجوب کرد، 
اما عطر گلاب را مشــکل بتوان پنهــان کرد. گلاب 
پرپرشــدنی نیست چون اصلا به چنگ نمی آید ولی 
فضا را آغشــته می کند و به مشــام می رسد. گلاب 
دیگر فقط چشــم نواز نیست، ساکن دل و به عبارتی 
«دل انگیز» است. گلاب در عین آنکه همه مختصات 
عالم خیــال را دارد، واقعی اســت و آنان که چون 
گلاب از آتش گذشــته اند نشــان داده اند می شــود 
آدمــی بود امــا دل انگیز بــود». گفتنی اســت این 
نمایشــگاه روز جمعه، چهارم خرداد، از ساعت ۱۶ 
در گالری فرشته به نشانی: خیابان شریعتی، پایین تر 
از پل صدر، پلاک ۱۶۷۱ افتتاح می شود و تا دوازدهم 
خردادماه همه روزه به استثنای روزهای شنبه میزبان 

علاقه مندان خواهد بود. 

با کارگرداني کیومرث مرادي
 «دیر راهبان» مهندس پور 

و چرمشیر در چهارسو
گروه هنر: کیومرث مرادی، کارگردان تئاتر، پس از  �

گذشت شــش سال با نمایش «دیر راهبان» به تئاتر 
شهر بازمی گردد.  کیومرث مرادی نمایش نامه «دیر 
راهبان» به نویســندگی فرایرا دوکاسترو و بازخوانی 
محمد چرمشــیر و فرهاد مهندس پــور را خرداد و 
تیر ســال جاری در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر 
شــهر کارگردانی می کند. آخرین اثــر مرادی در این 
مجموعه در ســال ۹۱ و اجرای نمایش «ســیمرغ» 
بوده اســت.  «دیر راهبان» تولیــد تازه کمپانی امید 
ایران اســت که از ۲۰ خرداد ساعت ۲۱ به مدت ۸۰ 
دقیقــه روی صحنه خواهد رفت.  به ترتیب حروف 
الفبا رضا داودوندی، حمید رفاهی، هامون سیدی، 
ســلمان صالحی، پانته آ قدیریان، محمد مسگری، 
میلاد معیری، محســن نــوری و محمد ولی زادگان 
در این نمایش بازی می کنند.  کیومرث مرادی سال 
گذشته نمایش «هملت، تهران ۲۰۱۷» را در پردیس 
شهرزاد و اجرای «نامه های عاشقانه از خاورمیانه» 
را در تماشــاخانه مســتقل روی صحنه بــرده بود. 
آیدین الفت؛ طراح صدا و  لعیا خرامان؛ طراح گریم، 

مرادی را در این اجرا همراهی می کنند. 

زیر آسمان فیروزه اى

گفت وگو با محسن قرایي
حضورم در عرصه تئاتر

 یک اتفاق بود
بهناز شــیرباني: نام محســن قرایي به ســبب  �

حضورش در ســینما و ســاخت آثاري مانند «سد 
معبر» و «خســته نباشــید» که تاکنون توجه طیف 
زیادي از منتقدان و اهالي رســانه را به خود جلب 
کرده است، بیشتر شناخته  شده است تا حضورش 
در عرصه تئاتــر و تهیه کنندگي در ایــن حوزه. اما 
قرایي در نمایش «دودمــان» در مقام تهیه کننده 
حاضر شــد. گفت وگوي ما با محسن قرایي درباره 
حضورش در عرصه تهیه کنندگي و تولید فیلم جدید 

سینمایي اش است که در ادامه مي خوانید.
 

  براي من به عنوان مخاطب کارهاي شــما،  �
ورود به عرصه تهیه کنندگي اتفاق جالبي است، 
چــرا تصمیم به ایــن کار گرفتیــد؟ آن هم در 
نابساماني اقتصادي در  از  شرایطي که بسیاري 

تئاتر و سینما صحبت مي کنند؟
تصمیمی قبلي مبني بر اینکــه کار تئاتر انجام 
بدهم، نداشــتم و در حقیقت یک اتفاق بود. فرزاد 
باقري متنــي را در کرمان کار کرده بود که بســیار 
متن خوبي بود و شــنیده بودم کــه موفقیت هایي 
در کرمان به دســت آورده اســت، پیشنهاد داد که 
متــن را بار دیگر به صحنه ببــرد و من هم متن را 
دوست داشتم و اســتقبال کردم. از ابتدا قرار نبود 
تهیه کننده باشــم، قرار بود به عنوان مشاور در کنار 
فرزاد حضور داشــته باشــم ولي از جایي به بعد، 
به کار علاقه مند شــدم و پیشــنهاد کردم که کار را 

تهیه مي کنم.
 علاقه مندي شــما به ســمت خطه کرمان  �

برایم جالب است. در نمایش «دودمان» هم با 
چنین حال و هوایي روبه رور هستیم، دلیل این 

علاقه مندي چیست؟
شــاید بخشــي از این علاقه مندي به این دلیل 
است که من دوران سربازي را آنجا گذراندم و فیلم 
اولم، «خســته نباشید» را آنجا ساختم و دوستان و 
آشنایان زیادي در کرمان دارم. اصولا لهجه کرماني 
را دوســت دارم و به نظرم مردمانــی خون گرم و 
دوست داشــتني هســتند و این کار هم مختصات 
آداب و رســوم و فرهنگ کرمان را داشت و دوست 

داشتم در کنار گروه باشم.
  درباره بازتاب هــاي نمایش «دودمان» در  �

این مدت و همکاري با گروهي که انگیزه زیادي 
صحبت  داشــت،  نمایش  به صحنه بردن  براي 

کنید.
اینکه گروه و کارگرداني از کرمان قرار بود کاري 
را در تهــران اجرا کنند برایم جذاب بود؛ نمایشــي 
کــه از بســیاري از کارهایــي کــه در تهــران اجرا 
مي رود نه تنها چیزي کم نــدارد، بلکه مزیت ها و 
برتري هایي هم دارد. دوســت داشتم بازیگراني از 
خطه کرمان در نمایش حضور داشته باشند، البته 
همین موضوع هم با محدودیت هایي روبه رو بود؛ 
اینکه بازیگراني انتخاب شــوند که هم به نقش ها 
نزدیک باشــند و هم کرماني باشــند و البته ساکن 
تهران باشــند، بنابراین انتخاب ها خیلي زیاد نبود، 

اما چیزي که برایم اهمیت داشــت این بود که کار 
بتواند در مختصات خودش درســت عمل کند. به 
گواه کارگردان براي من فروش آخرین مسئله بود. 
فکر مي کردم بازیگراني براي این کار انتخاب شوند 
که به نقششــان نزدیک باشــند. بنابراین بازیگران 
غیرکرماني کــه در نقش کرماني بــازي مي کنند، 
بهتریــن انتخاب ها بودند و به  هیچ چیز دیگري جز 

این فکر نکردیم.
در پروســه به صحنه بردن نمایــش نظر یا  �

پیشــنهادي براي بازي ها یا کارگرداني نمایش 
داشتید؟

در پروسه تمرین سعي مي کردم شرایط را براي 
فرزاد باقري، کارگردان نمایش، آماده کنم که همه 
آن چیزهایــي که خــودش مدنظر داشــت، اتفاق 
بیفتد. فرزاد به کارش تســلط داشت و مي دانست 
چه مي خواهــد و حقیقتا نیاز به مشــاوره ویژه اي 
نداشــت. من هم در نمایش نامه، تمرین و انتخاب 
بازیگران چیزهایي اگر به ذهنم مي رسید مي گفتم 
ولي هر آنچه روي صحنه مي بینید، ایده هاي خود 

فرزاد است.
 «سد معبر» آخرین اثر سینمایي شما بود که  �

علي رغم توجه بســیار به این فیلم در جشنواره 
فیلم فجر در اکران آن طور  که باید دیده نشــد، 

فیلم بعدي را چه زماني کلید خواهید زد؟ 
مشغول نگارش فیلم نامه کار بعدي هستم که 

امیدوارم تا قبل از پایان سال بتوانم کلید بزنم.
 تهیه کنندگي تئاتر را ادامه خواهید داد؟ �

اگر نمایش نامه اي را دوســت داشــته باشم و 
برایم جذاب باشــد، حتمــا کار مي کنم و به عنوان 
تهیه کننــده حضور خواهم داشــت و یک ســري 
نمایش نامه هم پیشنهاد شــد و مشغول مطالعه 
آنهــا هســتم تــا تصمیم بگیــرم کدام یــک براي 

تهیه کنندگي بیشتر من را جذب مي کند. 

گپ روز
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پگاه آهنگراني: من معتقدم شما 
هر چقدر هم که راجع به بازیگران 

حرف بزنید، نمي توانید جان کلام را 
بیان کنید. شوآف و دیده شدن در 

ذات این حرفه است. به ویژه وقتي 
که به عنوان یک بازیگر حرفه اي 

وارد این سیستم مي شوید، اگر این 
شوآف و به خود بالیدن را نداشته 

باشید، اصلا خود به خود حذف 
مي شوید. در مقام بازیگر، این کار 

براي من کار بسیار سختي بود

علیرضــا بخشي اســتوار: فرهــاد فزونــي یکــي از 
تأثیرگذارترین هنرمنــدان در حوزه گرافیک و طراحي 
پوستر است. او با توجه به پیشینه تئاتري ای که داشته، 
در یک پروســه کامــلا متفاوت و در ادامــه یک روند 
تجربه گرا در حوزه گرافیک پا به عرصه تئاتر گذاشته تا 
به قول خودش بتواند یک شــعر تصویري را به وجود 
بیاورد. او در این پروسه که اولین تجربه تئاتري اش به 
حساب مي آید، نزدیک به دو سال با اعضاي گروهش 
زندگي کرده اســت. با ترس ها، درد ها، خواســته ها و 
دغدغه هاي دروني آنها زیســته و همه این مسائل را 
به نوعي در اثر خود جاري کرده  است. یکي از اعضاي 
گروه پگاه آهنگراني اســت که پس از ســال ها با یک 
بازي کاملا متفاوت دوباره به صحنه تئاتر بازگشــته. 
پگاه آهنگراني در ایــن نمایش به دلیل حضور در یک 
ساختار حساب شده توســط کارگردان، شیوه بازي اي 
را ارائه کرده اســت که بســیار نو و جســورانه به نظر 
پرواز  «دستورالعمل هاي  اجراي  مناسبت  به  مي رسد. 
براي خدمــه و خلبان» پاي صحبت هاي فرهاد فزوني 
و پگاه آهنگراني نشستیم تا کمي از تجربه این دو سال 

را لمس کرده  باشیم.
 

  خود شــما دریچه اي را در کارتان قرار داده اید  �
که به من اجازه مي دهد وارد جهان شــما بشوم تا 
کنیم.  اثر گفت وگو  بتوانیم درباره لایه هاي مختلف 
آن دریچــه این جمله اســت: «هر چیز ســه چیز 
است. خودش، تصویرش و تصورش». مخاطب در 
مواجهه با اثر شــما با یک اثر سه لایه در هر سطحي 
مواجه است. سه لایه روایت در متن، سه جنس از 
فضاي بازیگري، لایه هاي مختلف حرکت، نور و صدا 
و موسیقي. این ساختار لایه مند تا چه اندازه از پیش 
تعیین شــده بود و چه مقدار از آن در طول پروسه 

کاري به دست آمد؟
فرهــاد فزوني: مــا به غیــر از کلیــت و حال وهواي 
کلــي متن که از ابتدا وجود داشــت شــاید به صورت 
جســته وگریخته، دیگــر لایه هاي کار را هم داشــتیم؛ 
مثلا در مورد اســلایدها مي توانم بگویم که جزء اولین 
چیزهایي بود که من مي دانستم که در این تئاتر خواهم 
داشــت. قبل از اینکه بچه ها به کار اضافه شــوند من 
دســتگاه هاي اســلایدم را خریده بودم. این هم دلیل 
داشــت. من پنج سال پیش یک اسلاید شعر در گالري 
طراحان آزاد داشتم و در آلمان یک نمایشگاه انفرادي 
داشتم که یکي از طبقه ها با چهارتا دستگاه اسلاید بود 
و حالا این اثر به نوعي تکمیل شــده آنهاســت. یکي از 
آرزوهاي من این بود که حالا بتوانم این خواســته ها را 
با هم یکي کنم. این اسلاید ها درواقع وجود داشت، اما 
اینکه به چه شکل ارائه شود امري بود که در تمرین ها 
به دست آمده است. به این نحو که مثلا ما اسلایدها را 
مدام در هر تمرین تســت مي کردیم و بعد اسلایدهاي 
جدیدي مي ســاختیم و باز آنها را تغییر مي دادیم. به 
این فکر مي کردیم که این اسلایدها چه ربطي به بازیگر 
و دکور پیدا مي کند، تا اینکه در این اواخر مثلا در شش 
ماه آخر فهمیدیم که اسلاید چگونه باید طراحي شود 
و در میان صحنه ها چگونه به نمایش دربیاید که معنا 
پیدا کند. البته من خیلي مطمئن نیســتم که اینها تنها 
در ســه لایه معني مي دهند، اما مغز و زندگي خودم 
نیز خیلي لایه لایه کار مي کننــد و این لایه ها براي من 
جزئي از هویت و زبانم به حســاب مي آیند. این اتفاق 
در کارهــاي گرافیکم هــم مي افتد. پوســتر هاي من 
اغلب به شــدت لایه لایه هستند و معمولا نیاز به زمان 
دارد تــا بتواني لایه هاي متنوع آن را کشــف کني. من 
همیشه مانند هم نسلانم به فرم گرابودن متهم شده ام، 
درحالي که به نظرم این یک نگاه ســطحي  است. من 
کانســپت و حس ها را در جاي دیگري دارم اســتفاده 
مي کنم. منتها فرم در مرحله اول دیده مي شــود و به 
چشم مي آید. بنابراین خود اسلایدها هم به نظر من در 
وهله اول فرم هســتند، اما اگر کمي دقت کنید متوجه 
مي شــوید که اینها دارند چه کاري انجــام مي دهند؛ 
حسي که ایجاد مي کنند، ترســي که مي آورند، شوقي 
کــه مي آورند، لذتي که مي دهند و آرامشــي که ایجاد 

مي کنند، درواقع دارند فضا را تکمیل مي کنند.
  این لایه مندبودن خود انســجامي را به وجود  �

آورده اســت که در یک مســیر به گســترش آن و 
یکي شدن به ما کمک مي کند.

فرهاد فزوني: شــاید یکي از دلایلي که تــا این اندازه 
کار ما زمان بر شــد همین بــود؛ مثلا من نزدیک به یک 
ماه در خانه فرشــاد، برادرم که موسیقي کار را انجام 
داده اســت، زندگي کردم. ما حتــي در خواب هم کار 
مي کردیــم، صبــح از خواب بیــدار مي شــدیم و کار 
مي کردیم، ســر تمرین مي رفتیم و باز کار مي کردیم و 
دوباره از ســر تمرین به خانه فرشاد مي رفتیم و ادامه 
مي دادیم. فرشاد البته از روز اول کنار من بود. دو سال 
تمام، اما علاوه بر آنچه در طول تمرین ســاختیم، یک 
ماه مســتمر و فشرده ۲۴ ساعته کار کردیم که موزیک، 
ایــن هویت و این لایه لایه بودن را در خودش منعکس 
کند و شــعرها دربیاید. ما در مــورد همه چیز ۱۰برابر 
آنچه را که هســت دور ریخته ایم. چقدر موزیک هاي 
درجه یکي وجود داشــت که ما آن را چون فکر کردیم 
دیگر به درد کارمان نمي خورد بیرون ریختیم. در مورد 
طراحي لبــاس، طراحي حرکت، میزانســن و صحنه 
هــم همین طور. ما براي همین زمان مي خواســتیم تا 
تمام طراحي ها و متن و بازي ها را یکي کنیم و شــعر 

تصویري منسجم بسازیم.
  مي خواســتید این لایه ها در طول زمان در کار  �

جاري شوند و زنده باشند؟
فرهــاد فزونــي: دقیقــا. وقتــي شــما مي خواهید 
مســئله تان در همه چیز جاري بشود نمي توانید مثلا 

به بازیگرتــان بگویید که این کار را بکن. باید بگذارید 
که در او جاري شــود و جاري شدن در روح و زندگي 
کار یک ماه و دو ماه نیست. کسي قرار نبود که نقش 
مهسا را بازي کند یا گوزن چهلم را. من مي خواستم 
کــه بازیگرانم مهســا شــوند و گوزن چهلم باشــند 

نه اینکه نقشش را بازي کنند.
  در فرم رویکردي را اتخاذ کرده بودید که شــما  �

را مجاب مي کرد برجســتگي هر جزئــي را بگیرید 
و به نوعي از برخــوردي پیچیده نمــا و  غلونمایي 
شاعرانه بپرهیزید.در نمایش شما همه چیز دارد در 
یک ســطح عمل مي کند و هر امــري به عنوان یک 
جزء عمل مي کند و در نهایت یک پکیج را به ما ارائه 

مي دهد.
فرهاد فزونــي: یکي از ســخت ترین و دشــوارترین 
کارهایــي که ما انجام دادیم، انتخاب عوامل طبیعي  
اســت که به آدم هاي مختلفي فکر مي کردیم. دائم 
مي رفتیــم و اجرا مي دیدیم. مــا آدم هایي را انتخاب 
می کردیم و بازي هایــی را در موقعیت هاي مختلف 
با آنها انجــام مي دادیم و به نوعــي آنها را آزمایش 
مي کردیــم. میهماني دعوتشــان مي کردیــم و قرار 
مي گذاشتیم. به آنها پیامک مي دادیم، زنگ مي زدیم 
و کاري مي کردیم تا ببینیــم درون این افراد چه خبر 
اســت. آیا دغدغه تغییر درونــي دارد و به خودش 
فکر مي  کند؟ یا فقــط در خدمت ایگوي خودش کار 
مي کند؟ مثلا من از پگاه در فضایي که هشت یا ۹ نفر 
از طراحان گرافیک جوان حضور داشــتند و پگاه آنها 
را نمي شناخت، خواســتم که مقابل آنها قول بدهد 
که به این پروژه خواهد پیوســت و تا آخر پروژه حتي 
اگر ســه سال طول کشــید، بماند. او با کمال تواضع 
قول داد و من فهمیــدم که ایگو ندارد و دغدغه اش 
چیز دیگري  اســت. با هرکدام از بچه ها به یک شکل 
ایــن آزمایش ها را انجام دادیم. مــن دنبال بازیگري 
بودم که قبل از این به شــهرت رســیده باشد و دیگر 
دنبال این چیزها نباشــد و بداند کــه ما مي خواهیم 

با هــم زندگي کنیم. نــه اینکه 
بخواهد خودش را نشان بدهد. 
ایــن کار مــا را نابــود مي کرد و 
نمي توانســتیم آن را جمع کنیم 
و خب پروســه هایي کــه با هم 
حرف زدیم و حرف زدیم و همه 
ضعف هاي درونــي خودمان را 
ریختیــم روي یک دایره و گفتیم 
مــا ایــن مشــکلات و کمبود ها 
را داریــم و کم کم دربــاره اینها 
بــا همدیگر صحبــت کردیم و 
رســیدیم بــه جایي کــه وقتي 
صحنه  روي  دیگــر  مي گفتیــم 

شــوآف نمي خواهیم، معني آن معلوم بود و بازیگر 
مي دانست اینجا همان نقطه اي است که او خودش 
است؛ نه یک بازیگر. من از روز اول مي گفتم من پگاه 
را روي صحنه مي خواهم، نه پگاه آهنگراني را؛ و به 
نظرم این اتفاق افتاده  است و همین را مي خواستیم 
که اگر مخاطبي آمد که پگاه آهنگراني را ببیند؛ ولي 

پگاه را دید، به  جاي پگاه آهنگراني، شوک بشود.
  این جســارت مي خواهد کــه در فضاي امروز  �

تئاتر اتفاقا شما از پگاه آهنگراني دعوت به همکاري 
مي کنید و اتفاقا او همه گذشته خود را کنار مي گذارد 
و مي تواند به این شــهامت برسد که این گونه روي 
صحنه تئاتر ظاهر شود و به عنوان جزئي از کل شما 
با یک بازي ضعیف شــده از لحاظ اکت ســعي کند 

دائم به خودش رجوع کند.
فرهاد فزوني: آنچه ما مي خواســتیم در این تئاتر گفته 
شــود، همین بود؛ یعني تو یا مي میري یا عبور مي کني 
و قصــه این پروژه قصه آدم هاي این پروژه  اســت و از 
همین ترس هاي ما به وجود آمده اســت. یعني آنچه 
پگاه و بچه هاي دیگر انجام دادند، کاري  است که آنها 

را تبدیل کرد به مهسا و گوزن چهلم.
پگاه آهنگراني: من معتقدم شما هر چقدر هم که  �

راجــع به بازیگران حرف بزنیــد، نمي توانید جان کلام 
را بیان کنید. شــوآف و دیده شــدن در ذات این حرفه 
اســت. به ویژه وقتي که به عنوان یک بازیگر حرفه اي 
وارد این سیســتم مي شــوید، اگر این شوآف و به خود 
بالیدن را نداشــته باشــید، اصــلا خود به خود حذف 
مي شــوید. در مقام بازیگر، این کار براي من کار بسیار 
ســختي بود؛ ولي مــن در حین کار چیــز دیگري را از 
خودم بیرون مي کشــیدم و به محض اینکه از آن پگاه 
آهنگراني شناخته شده که برایش مهم بود چه زماني 
ماشــین دنبالش مي آید، کِي و چگونه سر فیلم برداري 
مي رود، خارج شدم، به لایه دیگري از خودم ورود پیدا 

کردم. مســائلي را درباره خودم کشف کردم که بسیار 
کیف آور بود. به خود مي بالیدم. من خوشــحال بودم 
که مي توانم ۱۰ ســال جدید را با این کشف تازه ادامه 
بدهم. براي من از یک جایي این اتفاق افتاد که متوجه 
شــدم من در یک تابلو که قرار اســت ساخته شود، به 
همان اندازه مهم هســتم که موســیقي و موســیقي 
به همان اندازه مهم اســت که اســکوتر ها و صحنه و 
لباس. در واقع همه ما آمدیم تابلویي را بسازیم. دیگر 
قرار نبود که من یک فیلم نامه را در دســت بگیرم و به 
این فکر کنم که چه شکلي باشم که بیشتر دیده بشوم 
و آن جنبه از کاراکتر را بیشــتر برجسته کنم که موجب 
مي شود بهتر دیده شوم. ما آمدیم که یک تابلو و فضا 
را بسازیم. موفقیت این نیست که بگویند چقدر خوب 
بازي کرد، موفقیت آن اســت کــه آدم ها وارد آن فضا 
بشــوند، گیر بیفتند و بپذیرند. اگر جایي بگویند که پگاه 
آهنگراني در ایــن نقطه چقدر خوب بازي کرد، به این 
معني اســت که من اضافه کاري کرده ام. از یک جایي 
به بعد این اتفاق افتاد. این دو ســال، دو سالي نبود که 
مــا بخواهیم این متن را تمرین کنیم، نه، ما این فضا را 
ساختیم. در شروع، ما مي نشســتیم و درباره خودمان 
حــرف مي زدیم. من پنج، شــش ماه اول شــاید فکر 
مي کردم براي چه مــا داریم این کار را مي کنیم. اینکه 
هــر روز وقت بگذاري و بیایي و راجع به خودت حرف 
بزني؟ این قرار اســت چه چیزي بــه کار اضافه کند؟ 
من از خودم مي پرســیدم پس فرهاد متنت کجاست؟ 
ولي از یــک جایي به بعد دوزاري همه ما افتاد که آن 
شــیوه هایي را که در گذشته تجربه کرده اي، در این کار 
باید به کناري بگذاري و فهمیدم آن قواعد همیشــگي 
دیگر در این کار جواب نمي دهد. ما مثلا شروع کردیم 
به کار کردن روي ریتم موسیقي بدون آنکه بدانیم قرار 
اســت بعدا چــه کمکي به ما بکند؛ ولــي خب دقیقا 
هوشمندي فرهاد بود. فرهاد آن تصویر کلي را داشت؛ 
امــا ما تکمیلش کردیم. او از اول مي دانســت که چرا 
ما باید ریتم را بشناســیم و حالا ما مي بینیم که چطور 
سر یک ســر ضرب کارهایي روي 
صحنه انجام مي دهیم. در واقع 
ایــن کار یــک رقص یک ســاعته 
است واقعا و همه چیز منوط به 
موسیقي است و اگر ما موسیقي 
گند مي زدیم.  نمي شــناختیم،  را 
دانه دانــه این اتفاق هــا در چهار 
ماه آخر جواب داد. یعني کاشت 
و برداشــت هایي بود که ما در دو 
ســال کاشــتیم و در دو ماه آخر 
برداشت شــان کردیــم. به نظرم 
باید بــه خودمــان ببالیم؛ چون 
کاشــتن  این  به  یک ســال و اندي 
اعتمــاد کردیم؛ بــدون اینکه بدانیم برداشــتش چه 

خواهد بود.
  فکر مي کنم این عبور از لایه سوپراســتاربودن  �

به لایه درگیرشدن با این پروژه کار آساني نیست و 
هرکسي نمي تواند به آن تن بدهد.

فرهاد فزوني: من براي این پروژه بســیار جســت وجو 
کردم و فهمیدم که به ندرت مي توان کســاني را یافت 

که چنین جسارتي داشته باشند.
پــگاه آهنگراني: بــراي من هم بســیار ســخت بود، 
مخصوصا وقتي درگیر فضاي حرفه اي هستید و به آن 
سیســتم عادت کردید. براي من جالب است که همه 
این مســائل در متن نمایش نامه وجود دارد. این زایش 
دوباره، ترس از اینکه ایــن زایش اتفاق مي افتد یا یک 
شکست خواهد بود یا همین غلبه بر ترس همه و همه 
چیزهایي است که در متن وجود دارد و حالا وقتي آن 
را روي صحنه مي گوییم، در درون خودمان مي فهمیم 

به دقت مي دانیم که متن چه مي گوید.
فرهاد فزوني: من براي خودم این حق را قائل شــدم 
که دســت به این تجربه بزنم و ریســک آن را پذیرفتم 
اما فکر مي کنم بچه ها هم تک تک همین کار را کردند. 
واقعا همه بچه ها توانســتند از آن ترس هایشان عبور 
کنند، به من اعتماد کنند و بدون ترس از قضاوت  شدن، 

چیزي را بسازند که پیش تر نبوده  است و نبوده اند.
  در این شــرایط شما خودتان و دنیاي بازیگري  �

را کنار مي گذارید و بیشــتر مســئله و روان خود را 
واکاوي کرده و زندگي مي کنید؟

پگاه آهنگراني: در ایــن کار اصلا قواعد بازیگری که بر 
ســر کاري بروي و چیزي به تو بدهند تــا آن را انجام 
 بدهي، کنار بود. در این دو ســال، من پروسه اي را طي 
کردم کــه مي توانم بگویم بودن در این فضا مفیدترین 
دو ســال زندگي من را رقم زده است؛ آزمون اینکه تو 
در فضایي حضور داشــته باشــي و کسب کني و همه 

المان هاي دیگــر براي تو کنار بــرود؛ اینکه من درون 
خودم عمیق مي شــوم موجب مي شــود که چیزي را 
کســب کنم. دقایقي بود بر ســر تمرین که فرهاد ما را 
جوري با خودمان مواجه مي کرد که با خودم مي گفتم 
در این ۳۰ و اندي سال من چگونه خودم را ندیده ام؟ و 

حتي از خودم مي ترسیدم.
  این خیلي هوشمندانه در صحنه آخر اجرا براي  �

مخاطب هم رخ مي دهد.
فرهاد فزوني: ما همه این کار ها را خودمان با خودمان 
مدام انجام داده ایم. ما تمرین هایي در تاریکي داشتیم 
تا ترس هایمان را بیرون بریزیم، درباره  آنها حرف بزنیم 
و با ترس ها و ترس از مرگ مواجه شویم تا بتوانیم به 

زندگي دوباره و به دور از کلیشه ها فکر کنیم.
  برخلاف ایــن ترس مضاعف که در کار نهادینه  �

شده است، ما با فضاي کاملا آرامي مواجهیم که ما 
را به آن درون مورد نظر خود مي برد.

فرهاد فزوني: کار ما درباره ترس نیست. اتفاقا راجع به 
آرامشــي  اســت که بعد از عبور از ترس ها به دســت 
مي آید. تجربه آن اسلایدشــویي که در گالري طراحان 
آزاد داشتم این بود که اسلایدشوي یکنواخت و آرامي 
بود که تو فقط شــعري را در دل خودت مي خواندي. 
اما بســیاري از مخاطبان بعــد از آن در گالري نبودند؛ 
همه رفته بودند. یکــي از هنرمندان به من گفت بعد 
از آن اجرا من دوســت داشتم راه بروم، دوست داشتم 
پیاده روي کنم و ببخشــید که نماندم. من مي خواستم 
در ایــن تئاتر هــم این اتفاق رخ بدهد. نمي خواســتم 
آدم ها بایســتند و بگویند: «به به»، اصلا نگویند خوب 
بود. اصلا دوست دارم که خود نمایش را یادشان برود 

و درون خودشان فرو بروند.
پــگاه آهنگراني: چیزي کــه به نظر من هوشــمندي 
فرهــاد بود، عبــور ما از همــه آن چیزهایــي بود که 
«خفن» مي خواندیم. ما مي توانســتیم خودمان در آن 
«خفن بــودن» گیر کنیم. واقعا صحنه هاي درخشــان، 
میزانســن ها و تصویرهــاي خفنــي که مي توانســت 
اســتفاده شــود و حاضر و آمــاده بود. اگــر من بودم 
مي خواستم همه آنها را استفاده کنم چون خیلي زیبا 
بــود. به نظر من فرهاد گیر نکــرد و کل گروه را برحذر 
داشــت تا یک چیزهایي را کنار بگذاریم که بیشــتر از 
آنچه مي خواستیم بود. هرچند آن چیزها بسیار زیبا و 
حیرت انگیز بودند و ممکن بود به چشم مخاطب هم 

بسیار خفن جلوه کنند.
  من فکر مي کنــم یکي از دلایل این برخورد آن  �

است که مؤلف مي داند از مخاطبش چه مي خواهد 
و البته رسیدن به این نقطه کار دشواري است.

فرهــاد فزوني: مــن نمي خواســتم که نــور روي ما 
بیفتد. مي خواســتم نور بــه درون مخاطب بتابد. من 
مي خواســتم تا جایي که مي شد از خودنمایي بکاهم 
و به مخاطــب اجازه دهم در خودش عمیق بشــود. 
من مي خواســتم مخاطب روي صندلي فرو برود و در 
خودش غوطه ور شــود. من فکر کنم در تمرین و اجرا 
صداقت مهم ترین عاملي بود که کارکرد و گارد ذهني 
همــه ما را باز کرد که چه بــه عنوان خالقان و چه به 
عنوان مخاطبان اجازه دهیم که کار به درونمان نفوذ 

کند و ته نشین شود.
  شــما دســتي در نمایش نامه نویســي هــم  �

داشــتید؟چرا که نوشــتن ایــن نمایش نامه با آن 
رویکرد لایه لایه و پســت دراماتیکي کــه دارد، کار 
آساني نیســت و خلأیي در مسیر نوشتار شما دیده 

نمي شود.
فرهاد فزوني: تجربیاتي قبل تر داشــته ام و پنج ســال 
مداوم هر روز قصه نوشته ام. ما از وقتي که نمایش نامه 
مشخص شــد این روند را هم ۱۰ بار بازنویسي کردیم، 
اما پوســتمان کنده شــد. من نمایش نامه را به شکل 
یک سري کارت ســاخته بودم و یک سري فلش وجود 
داشــت که این رابطه ها را مشــخص مي کرد. ما دائم 
صفحه ها را جابه جا مي کردیم کــه به بهترین حالت 
برســیم؛ یعني ســاختار نمایش نامه به گونــه اي بود 
که بتوانیــم همه چیز را جابه جا کنیــم اما به این هم 
قناعــت نکردم، همــه آنچه را به دســت آمد، ضبط 
کردم و صداها و موســیقي را درســت شبیه به فیلم 
ســینمایي بارها و بارها تدوین کــردم. نکته مهم دیگر 
آن بود که این قدر بچه ها مي دانستند که ما چه چیزي 
مي خواهیم که در این پروســه هر کسي نظري مي داد 
درست بود. مثلا اگر مي پرسیدند که مطمئني این باید 
اینجا باشــد، من وقتي شب فکر مي کردم مي دیدم اگر 
کمي آن ســوتر برود، اتفاق بهتري رخ مي دهد؛ یعني 
آن قدر یکي شــده بودیم که همه نظرات کمک کننده 

بود.
  گیرافتادن در یک چرخه در کار شما نمایان بود  �

از این نظر که فکر مي کنم جزء مهمي از اجرا بود.
فرهــاد فزوني: کل قصــه براي ما همین اســت؛ مثلا 
مهســایي که در وضعیت کما، بین مرگ و زندگي گیر 
افتاده است، کافه چي که در کافه اش گیر افتاده است 
و شخصیتی که مي ترسد سوار هواپیما بشود. ما درباره 
این حــرف مي زنیم که به چه شــکل جلــوي جریان 
جاري بــودن آدم به دســت خودش گرفته مي شــود. 
این گیرافتادن اصل آن چیزي اســت که ما درباره اش 
حرف مي زنیم؛ اینکه چطور مــا خودمان در خودمان 
گیــر مي کنیم. به نظر من همــه اینها از ترس مي آید و 
حتي از خیلي ترس هاي ســاده؛ دروغ گفتن، حسادت، 
خشــم، اینها همه از ســر ترس است. هر چیزي که تو 
را خشــمگین مي کند، براي این است که تو مي ترسي، 
مي خواهــي دفاع کنــي و حفظ کني. زمانــي که این 
ترس هــا را به هر روشــي کنار بگــذاري آرام و جاري 
مي شــوي. این خیلي چیز مهمي اســت. ما خودمان 

سد هاي عجیبي براي خود ساخته ایم.

گفت وگو با پگاه آهنگراني و فرهاد فزوني درباره ۲ سال زندگي کردن در «دستورالعمل هاي پرواز براي خدمه و خلبان»
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